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ب، زنان و صلح پایدار در افغانستان
ت داری خو

حکوم

حکومت داری خوب، زنان و صلح پایدار در 
افغانستان

داکتر مرتضی محقی*1

چکیده

توانمند سازی زنان و سهم دهی آنان در عرصه های اقتصادی و اجتماعی و دادن 

فرصت به افراد شایسته و نخبۀ  این قشر در پست های کلیدی، به گونۀ  خودکار متضمن 

مشارکت معنادار زنان در صلح پایدار است؛ صلحی که می تواند فراتر از یک توافق و 

یک روند  کوتاه مدت باشد. مشارکت زنان در تلاش های غیر دولتی برای صلح چشم گیر 

بوده است. فعالیت های زیادی از جمله گفت وگوهای مستقیم با گروه های ضد دولت، 

ایجاد شوراهای محلی غیر دولتی برای صلح و مشارکت زنان در تلاش های صلح و حل 

اختلافات در این مورد صورت گرفته است. موانع اساسی در مشارکت سیاسی زنان 

را خشونت های اجتماعی علیه زنان از جمله موانع عقیدتی و هنجارهای فرهنگی که به 

صورت آشکار زنان را از فضاها و نقش های سیاسی و اجتماعی محروم کرده اند، تشکیل 

می دهند: ساختارهای اجتماعی که توسط مردها ایجاد شده و نیز در تسلط مردها هستند 

که این امر زنان را محدود به موضع نمادین می سازد، و نیز موانع سنتی مانند سطح پایین 

سواد و فقر. علی رغم این موانع، زنان توانستند تا حدودی در سطح ملی نقش ایفا کنند و 

در برخی موارد حمایت رهبران دینی را در شوراهای ملی به دست آوردند.

واژگان کلیدی: حکومت داری خوب، زنان، حل منازعه، صلح پایدار، افغانستان.

* دکترای حقوق خصوصی و استاد دانشگاه.
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مقدمه
حكومت داری در  سال های  پیش  از جنگ جهانی دوم کم تر استفاده شده است؛ ولی در طول 
دهۀ 1980 با مفهومی  جدید  ظهور  کرده است که به چیزی فراتر از حكومت  اشاره دارد. با این که 
حكومت داری به  فرایندها  و بازیگرانی خارج از ساحت محدود حكومت ارجاع می دهد؛ اما هنوز 
به نظر می رسد  مفهوم  مشترکی  از آن بیان نشده است. اصطلاح حكومت داری در حوزه های مختلفی  

هم چون اقتصاد، فرهنگ، جغرافیا  و علوم  سیاسی مورد استفاده قرار می گیرد.

در طول  دهۀ  1980  میلادی، اندیشمندان سیاسی از این اصطلاح برای  متمایز  کردن آن از واژة 
حكومت استفاده  کرده اند  که شامل بازیگران جامعۀ مدنی  نیز  می شود. حكومت داری به خویش فرمایی، 
شبكۀ سازمان دهی داخلی با ویژگی استقلال، مبادلۀ منابع ، قواعد  بازی و خودمختاری قابل توجه در  
مقابل دولت اشاره دارد. هم چنین، حكومت داری یعنی  اداره  کردن قواعد سیاسی رسمی یا غیر رسمی 
یک بازی. حكومت داری به  آن معیارهایی  اشاره دارد که  شامل وضع قواعد برای اعمال قدرت  و 

حل وفصل  تعارضات در  چهارچوب  آن   قواعد است.

این   نهادهای »دولت« نمی شود. همۀ  بازیگران و  کاربرد  جدید واژة حكومت داری فقط شامل 
تعاریف، به نقش شبكه ها در  تعقیب  اهداف  مشترک متمرکز شده اند که ممكن است درون  حكومتی  
یا  درون  سازمانی  یا  فراملی باشند و یا می توانند شبكه هایی برای اعتمادسازی و ایجاد روابط متقابل و 

متقاطع میان دولت و جامعه باشند.

1. حکومت داری1
واژة حكومت داری، واژة جدیدی است که به جای معنا و مفهوم واژة قدیمی »دولت« به کار 
می رود. بانک جهانی، حكومت داری را به صورت ذیل تعریف می کند: »روشی که بر اساس آن قدرت 
بر مدیریت اقتصادی یک کشور و منابع اجتماعی آن برای رسیدن به توسعه اعمال می شود.« )مبارک، 

آذرپیوند، 1388: 14(.

اساس یک تعریف حكومت داری  خوب  عبارت  است از نظامی از ارزش ها، سیاست ها و نهادها که 
جامعه به وسیلۀ آن، اقتصاد، سیاست و مسائل  اجتماعی  خود را از طریق سه بخش دولت، خصوصی 

و مدنی مدیریت می کند )قلی پور، 1387: 211(.

موضوع حكومت داری خوب با هدف  دست یابی  به توسعۀ انسانی پایدار مطرح شده است که در 

1. Good Governance. 
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آن بر کاهش فقر، ایجاد شغل و رفاه پایدار، حفاظت و تجدید حیات محیط زیست و رشد و توسعۀ 
زنان تأکید می شود. در واقع،  تصور  بر این است همۀ این امور با حكومت داری خوب محقق می شوند 

)قلی پور، 1393: 58(.

2. شاخص های حکومت داری خوب
برای آن که مفهوم و ابعاد حكومت داری  خوب  بهتر روشن شود، مناسب است شاخص های آن  را 
مرور کنیم. البته این شاخص ها در متون مختلف، هم به لحاظ تعداد و هم به لحاظ نام، متفاوت ذکر 
شده اند. ما  در  این جا می کوشیم به حاصل نتیجۀ آن ها اشاره کنیم. بر اساس سندی که در سال 2006 
بانک جهانی توسط »کافمن1«، »کـری 2« و »ماسترازی 3« انتشار داده، حكومت داری خوب شش  شاخص  

دارد .4

2-1. پاسخ گویی و حق اظهارنظر 5
مقصود از این شاخص، میزان مشارکت شهروندان در انتخاب دولت و نظام سیاسی  است. این 
شاخص هم چنین بیانگر میزان آزادی  بیان ، آزادی  احزاب و تشكل ها و اجتماعات و آزادی رسانه های 
جمعی است. بر اساس این  شاخص، هرچه مردم در یک جامعه نقش بیش تری در تعیین زمامداران 
و هیأت حاکمه داشته باشند و حضور و نقش  احزاب،  تشكل ها  و انجمن ها  و نظایر آن ها در جامعه 
بیش تر باشد و رسانه های جمعی و افراد مختلف بتوانند  آزادانه  فعالیت و نظر خود را بیان کنند، 

نشان دهندة وضعیت بهتری از حكومت داری خوب است )نادری، 1390: 76(.

2-2. ثبات سیاسی و نبود  خشونت  6
این شاخص بیانگر آن است که چه   میزان احتمال دارد یک حكومت  و نظام  سیاسی  از راه های غیر 
قانونی یا ابزارهای خشونت آمیز در معرض بی ثباتی و سرنگونی و براندازی  باشد. در  این جا  عواملی  
هم چون تروریسم و خشونت های سیاسی مدنظر هستند. بر اساس  این شاخص، هرچه احتمال نبودن  
ثبات  سیاسی در یک کشور بیش تر باشد، نشان دهندة حكومت داری ضعیف است و هرچه کشوری از  

1. Kaufmann.

2. Kraay.

3. Mastruzzi.

4. www.worldbank.org/wbi/governance.

5. Voice and accountability.

6. Political stability and absence of violence.
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ثبات  سیاسی  بیش تری برخوردار باشد، در زمینۀ حكومت داری خوب امتیاز بالاتری را کسب می کند.

2-3. اثربخشی دولت   1
در این شاخص، کیفیت خدمات عمومی، خدمات شهروندی و میزان استقلال آن ها از فشارهای  
سیاسی  مدنظر است. هم چنین، کیفیت تدوین و اجرای خط مشی های عمومی  و دولتی و میزان تعهدی 
که دولت در  برابر  این سیاست ها دارد، در این شاخص در کانون ارزیابی قرار می گیرد. در  نتیجه،  هرچه  
کیفیت خدمات عمومی و شهروندی بهتر باشد و خط مشی های عمومی به دور از جنجال ها و خط و 
ربط های  سیاسی  وضع  و اجرا شوند و تعهد نظام سیاسی در قبال آن ها بیش تر باشد، بیانگر وضعیت  

بهتری  در حكومت داری  خوب است.

2-4. کیفیت تنظیم کنندگی 2
منظور از این شاخص، توان مندی دولت در تدوین و اجرای  سیاست ها  و مقررات و نظاماتی است 
که سبب گسترش نفوذ و دامنۀ فعالیت های بخش خصوصی می شود . هرچه   دولت بتواند با تدوین و 
اجرای سیاست ها و نظامات  مختلف ، موجبات  توسعۀ فعالیت های  بخش خصوصی و اثرگذاری بیش تر 

آن  بر  ادارة جامعه را فراهم آورد، شاهد سطح بالاتری  از حكومت داری خواهیم بود.

2-5. حاکمیت  قانون3  
این که تا چه میزان  قوانین  در یک  جامعه  واقعی اند  و می توان به اجرای آن ها اطمینان داشت،  با  این 
شاخص ارزیابی می شود. در این شاخص، به ویژه کیفیت اجرای قراردادها ، عملكرد  پلیس و محاکم 
قضایی و هم چنین میزان احتمال  جرم و خشونت در یک  جامعه  مدنظر است. اگر پس  از  انعقاد یک 
قرارداد نتوان چندان به اجرای آن امید داشت و جرم و تخلف  به  سبب  عملكرد ضعیف پلیس و محاکم 

قضایی  قابل  پیگیری  نباشد، نشان دهندة وجود  حكومت داری  ضعیف در یک کشور  است .

2-6. مهار فساد4
آنچه در این شاخص مدنظر قرار می گیرد، این است که  قدرت  عمومی و دولتی تا چه حد مورد  
سوء استفاده و در  خدمت  تحقق  منافع شخصی و خصوصی قرار  می گیرد. این شاخص، هم  فسادهای 

1. Government effectiveness.

2. Regulatory quality.

3. Rule of law.

4. Control of corruption.
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جزئی و کوچک و هم فسادهای بزرگ و کلان را شامل می شود. بر  اساس  این  شاخص، هرچه نظام 
سیاسی و دولت در  تسخیر  نخبگان  و در  خدمت منافع خصوصی  باشد ، نشان حكومت داری ضعیف و 

عكس آن بیانگر رتبۀ بالاتری از حكومت داری خوب است.

3. مبانی  نظری حکومت داری خوب
اقتصادی داشت؛ یعنی هدف از  شكل گیری  آن، توسعۀ  ابتدا رویكرد  حكومت داری خوب در 
اقتصادی بود )میدری و خیرخواهان، 1383: 26(. سپس با توجه به این که دولت  به  عنوان یكی از 
عناصر حكومت داری خوب، در میان مجموعه عناصر آن، باید قوی  و باکیفیت  ظاهر شود، رویكرد 
سیاسی نیز پیدا کرد. در زمینۀ تـوسعۀ اقتصادی، سه دیدگاه وجود دارد : دیدگاه  دولت بزرگ، دیدگاه 

دولت کوچک و الگوی حكومت داری خوب. اینک هریک از این  دیدگاه  ها  بررسی می شوند:

3-1. دیدگاه دولت بزرگ
پس از جنگ جهانی دوم و هم چنین پس از  بحران  بزرگ  اقتصادی دهۀ 1929 )میدری و خیرخواهان، 
1383: 26(، بیش تر نظریه پردازان و سیاست گذاران  بر  این باور بودند که تنها عاملی که می تواند از 
پس خرابی های جنگ و بحران و رکود  اقتصادی  برآمده، موجب توسعۀ اقتصادی شود، دولت است؛ 
ازاین رو، دولت هم چنان که در  بعد  سیاسی تقویت می شود، در بعد اقتصادی  نیز  باید  تقویت شود و 
گسترش پیدا کند )نادری قمی ، 1390: 69 (. این رهیافت از سال 1945، یعنی پس از جنگ جهانی دوم، 
شروع شد  و تا  اواخر دهۀ 1970 ادامه داشت . لازم به یادآوری  است  که این رویكرد بر اساس راهنمایی  

مشاوران  و اقتصادانان کینزی در غرب به اجرا گذاشته شد )نادری قمی، 1383: 80 .(.

3-2. دیدگاه  دولت کوچک
با گذشت قریب سه  دهه از عمر نظریۀ  قبل ، ضعف و ناکارآمدی آن در صحنۀ اقتصادی  آشكار شده 
و جای خود را به مفهوم متفاوت دیگری داده است. به عبارت  دیگر ، مفهوم دولت رفاه که تلویحاً  مبین  
نقش  جامع دولت )دولت  بزرگ ( در ادارة امور و برنامه ریزی  است و جایگزین نقش اولیۀ گروه ها و 
مؤسسات اجتماعی و خصوصی شده، به تدریج، در حال  محوشدن است و در بیش تر موارد، مشاهده  

می شود که  جای  خود  را به مفهومی متفاوت  داده است )رهنورد، 1388: 2(.

از جملۀ ناکارآمدی ها و ضعف ها، می توان به تراکم نیروی  کار  در بنگاه های دولتی و نیز ایجاد  
بازدهی  نزولی  این  بنگاه ها اشاره کرد  )نادری  قمی، 1390: 69(.
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این عوامل موجب شد بیش تر آن ها با زیان دهی مواجه شوند. ضعف و ناکارآمدی رهیافت  دولت  
بزرگ  راه را برای ظهور رهیافت دوم که  از  آن  با  عناوین  اقتصاد  بـازار، مكتب شیكاگو و نئولیبرالیسم، 

اجماع واشنگتنی یا تعدیل ساختار یاد می شود، هموار ساخت.

بر اساس این نظریه، دولت باید کوچک شود و نقش آن در تولید ناخالص  داخلی و اقتصاد کاهش 
یابد. بر مبنای این نظریه، دولت باید در کارهای بازار کم تر وارد شود و بیش تر کارها را به نیروهای بازار 
واگذار کند. در چنین شرایطی، دیدگاه طرفداران  اقتصاد  بازار که خصوصی سازی را یک غایت و کمال 
مطلوب می دانستند و خواهان کاهش سهم دولت در تولید ناخالص داخلی بودند و به قدرت بازار، 
انتخاب مردم، کارآمدی رقابت و قیمت بازار  اعتقاد  داشتند و معتقد بودند که این شیوه می تواند جای 
تخصیص دولتی منابع را بگیرند، حاکم شد. طبق این دیدگاه، بازارها بهترین نتایج را  به  بار می آورند و 
قیمت ها  بهترین  تخصیص دهندة منابع هستند و هرگونه دخالت دولتی برای تغییر آنچه بازارها به وجود 
می آورند، ضد تولیدی شمرده می شود. با توجه به این  رویكرد ، نگاه به دولت به  عنوان  عامل توسعه، به 

جدی ترین مانع توسعه تغییر یافت )واثق، 1393: 12(.

3-3. الگوی حکومت داری خوب
در اواخر دهۀ 1990، رهیافت سومی ظهور و نمود  پیدا  کرد به نام رهیافت حكومت داری خوب. 
این رهیافت بر دو رهیافت پیشین غلبه پیدا کرد. بر اساس این رهیافت، دو رهیافت قبلی دارای 
اشكالات بودند؛ مثلًا رهیافت اول بر تراکم  نیروی  کار در  دولت و بازدهی نزولی تكیه داشت )صوفی 
مجیدپور، 1383: 14(. هم چنین، وجود همزمان تورم و بیكاری در اقتصاد  به صورت عموم و در 
کشورهای غربی به صورت خاص، از پیامدهای  اجرای  آن  بود. این اشكالات زمینۀ شكل گیری رویكرد 

دوم، یعنی اقتصاد بازار و رویكرد دولت کوچک را فراهم کرد .

رهیافت دوم نیز دارای اشكالات متعددی بود. این اشكالات، از سوی کارشناسان  بانک  جهانی  مانند 
»جوزف استیگلیتز«، معاون سابق بانک جهانی، و »ناگلاس نورث«، اقتصاد نهادگرا، مطرح شده اند. این 
اشكالات  را پس از بحران شرق آسیا و تجربۀ ناموفق کشورهای اروپای شرقی و شوروی  )سابق( و 
بحران های متعدد  مالی  در طول 25 سال، بر سیاست های تعدیل وارد نمودند و ضرورت اتخاذ اجماع 
پساواشنگتنی را به عنوان یک راهبرد جدید، سیاست گذاری و مطرح کردند؛ مثلًا یكی از اشكالات  بازار 
آزاد، حتی در رقابتی ترین اقتصادهای جهان، مانند امریكا، این است که اگر این بازار آزاد توسط دولت 
تنظیم نشود، موجب بحران و ورشكستگی اقتصادی خواهد شد )میدری و خیرخواهان، 1383: 29 (. یا  

به گفتۀ »استریتن«، بازار بدون مداخلۀ دولت، نهادی بی رحم و ویرانگر خواهد شد.
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در این راهبرد جدید، مسئلۀ ابعاد دولت، یعنی کوچک سازی، نقش محوری خود را به توانمندسازی  
دولت  داد )صوفی مجیدپور، 1383: 12(. توانمندسازی دولت تنها از طریق کوچک سازی تحقق پیدا 
نمی کند؛ بلكه علاوه بر آن، از طریق شایسته سالاری، تمرکززدایی، همكاری و نظارت نهادهای  مدنی  
و استانداردسازی نظام های آماری، پولی و بودجه ای تحقق پیدا می کند )میدری و خیرخواهان، 1383: 

.)29

خلاصه آن که علت اصلی پیدایش حكومت داری خوب، توسعۀ  اقتصادی  بوده  است. دربارة توسعه 
سه رهیافت دولت بزرگ، دولت کوچک و الگوی حكومت داری خوب وجود  داشته  است. با توجه 
به این که از نظر کارشناسان نهادهای بین المللی، دو رهیافت  اول  دارای  ضعف هایی بوده و کارایی لازم 
خود را از دست داده اند، آنان رهیافت حكومت داری خوب  را  به عنوان بهترین عامل توسعه پذیرفته و 

آن را به کشورهای در حال  توسعه  پیشنهاد  کرده اند )واثق، 1393: 13(.

4. حکومت داری خوب در اسناد و مجامع بین المللی
مفهوم »حكومت داری خوب« اصولاً در منشور سازمان  ملل  و حقوق  بین الملل ایجادشده در سایۀ 
حمایت سازمان ملل ریشه دارد. با  این  همه، رویكرد حقوق بشری و حق بنیاد به توسعه مفهومی  است 
که به ویژه در چند دهۀ اخیر  به  مرور در اعلامیه ها و اسناد بین المللی مختلف گسترش یافته  است و 
بدین ترتیب، اصول  و ضوابط  حقوق بشری در طرح ها، سیاست ها و اهداف توسعه  مورد  تأکید  قرار 
می گیرد. اعلامیۀ اجلاس جهانی برای توسعۀ  اجتماعی  1995 اعلام می دارد: »دموکراسی، حكومت داری 
و مدیریت شفاف و پاسخ گو در همۀ بخش های جامعه، بنیان  حیاتی  و ناگزیر برای واقعیت بخشیدن به  

توسعۀ  پایدار اجتماعی  و مردمی  است .«

حكومت داری خوب هم چنین شرط اساسی دست یابی  به  »اهداف توسعۀ هزاره« است. این اهداف 
هشت گانه برای دست یابی به توسعه  و کاهش  فقر که امید می رود تا سال  2015 تحقق یابند، عبارتند  
از : ریشه کنی فقر شدید و گرسنگی ، تحقق  آموزش ابتدایی همگانی، ترویج برابری جنسیتی و توامندی 
زنان، کاهش مرگ ومیر کودکان، بهبود بهداشت  مادران ، مبارزه با ایدز و ویروسHIV ، مالاریا  و دیگر  
امراض، تضمین حفاظت  محیط زیست و توسعۀ مشارکت جهانی  برای  توسعه. اعلامیۀ هزارة ملل متحد 
در اجلاس هزاره به تصویب رسید که از 6 تا  8 سپتامبر  2000 در نیویورک تشكیل شد. این  اعلامیه  
ابتدا بر  ارزش های  بنیادین  در روابط بین المللی  تأکید کرده است که شامل آزادی، برابری، همبستگی، 
بردباری، احترام به طبیعت و مسئولیت مشترک است؛، سپس  در بیان مفهوم آزادی و برابری به  عنوان  

دو  ارزش  بنیادین  می افزاید:
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آزادی: مردان  و زنان  حق دارند به دلخواه خود زندگی کنند و کودکان خود را با شرف و منزلت 
انسانی، رها از  گرسنگی  و بیم  از خشونت، سرکوبی یا بی عدالتی پرورش دهند . حكومت های   مردم سالار  

و مشارکتی  بر مبنای  ارادة  مردم، این حقوق را به بهترین وجه تأمین می کنند.

امكانات   و  نباید دریغ شود و حقوق  ملتی  و  فرد  از هیچ  توسعه  از  بهره مندی  امكان  برابری: 
برابر مردان و زنان باید  تضمین گردد.1 هم چنین، کمیسیون حقوق سازمان ملل طی قطع نامه ای2 به 
بیان  ویژگی های اساسی حكومت داری خوب پرداخته است که  عبارتند از: شفافیت3، مسئولیت4، 

پاسخ گویی5، مشارکت6، حاکمیت قانون7 و انعطاف پذیری.8

دبیرکل سازمان ملل در کنفرانس بین المللی »حكومت داری برای رشد پایدار و عدالت« در سال 
1997 این گونه اظهار نظر کرده است: »معضل  فعلی  علم سیاست، بازتعریف نقش دولت است. این 
باور به طور فزاینده تقویت می شود که کارکرد اصلی دولت، فراهم آوردن محیطی توانمندساز است 
که در آن سرمایه گذاری محقق شود، ثروت  پدید  آید  و افراد بتوانند شكوفا شوند و رشد  کنند. بدین  
ترتیب، جامعۀ مدنی می تواند تشكیل و نمایان شود و افراد را در تصمیم گیری مؤثر برای زندگی شان 
درگیر کند.« او ادامه می دهد: »حكومت داری  خوب  و توسعۀ  پایدار تفكیک ناپذیرند. این درسی است 
که ما  از  همۀ تلاش ها و تجربیات خود در آفریقا، آسیا و امریكای لاتین گرفته ایم. بدون حكومت داری 
خوب- یعنی بدون  حاکمیت قانون، مدیریت قابل  پیش بینی ، قدرت  مشروع و مقررات گذاری منعطف- 
تخصیص بودجه  و هزینه و دریافت کمک های مالی با  هر مبلغی نمی تواند ما را در مسیر رفاه و بهروزی 

قرار دهد.

UNDP نیز در همین زمینه در  کنفرانس  بین المللی »حكومت داری برای رشد پایدار و عدالت« سال 

1997 می گوید: »توسعۀ انسانی  پایدار  بیش از هر چیزی »مردم محور« است. چنین توسعه ای مردم را 
در اولویت قرار می دهد. این توسعه  باید  نیازهای  اولیۀ آن ها را تأمین کند و از جمله نیاز به خوداتكایی 
و خودباوری  و افزایش  فرصت ها ، از قبیل فرصت داشتن زندگی طولانی و سالم، فرصت تحصیل 

1. اعلامیۀ هزارة ملل متحد، اجلاس هزاره، نیویروک 6-8 سپتامبر 2000.
2. قطع نامۀ »Resolution2000/72« نیز ضمن تأکید بر قطع نامۀ قبلی خود، حكومت داری مطلوب را  به   معنای مشارکت 

بیش تر توأم با پاسخ گویی افزون تر معرفی کرده است.
3. Transparency.

4. Responsibility.

5. Accountability.

6. Participation.

7. Theruleoflaw.

8. Responsiveness.
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و داشتن  منابع لازم برای دست یابی  به  استانداردهای  تحصیل و داشتن منابع لازم برای دست یابی به 
استانداردهای  یک زندگی شایسته. چنین توسعه ای به جای این که موجب تبعیض  نسبت به زنان 
شود، موقعیت  آنان  را ارتقا می دهد. چنین توسعه ای در خلأ سیاسی رخ نمی دهد. این  توسعه  وابسته 
به حكومت داری  خوب و توانمندسازی بسیاری از اجتماعات در جامعۀ مدنی به منظور  مشارکت  در  

.)UNDP, 2997: 1224( تصمیم گیری هایی  است که در زندگی آن ها تأثیر می گذارند

اصول بنیادین حكومت داری، جهانی هستند. این اصول  شامل  احترام به حقوق بشر و حقوق زنان، 
رعایت اصل حاکمیت قانون، فضای باز  سیاسی ، مشارکت ، مدارا و بردباری، پاسخ گویی و شفافیت، 
قابلیت و کارآمدی اداری و دیوان سالارانه است. حكومت داری خوب نه فقط مؤسسات بخش سیاسی 
و عمومی را شامل  می شود؛ بلكه مستلزم مشارکت  و تعامل بخش خصوصی و نهادهای جامعۀ مدنی 
است. بخش خصوصی ظرفیت منحصر به فردی برای  ایجاد شغل و تولید ثروت دارد. وجود یک 
محیط توانمندساز برای اثربخش کردن  عملكرد  آن ضروری  است. رونق جامعۀ مدنی برای ایجاد یک 

حكومت داری پرتحرک، خلاق و مسئول اجتناب ناپذیر است )هداوند، 1384: 51(.

5. چالش  های حکومت داری خوب در افغانستان
ناامنی ها: امنیت، اولین شرط اجرای برنامه ها است. بدون امنیت نمی توان به توسعه و بازسازی و 
تطبیق برنامه ها پرداخت. انتقال مسئولیت های امنیتی و تشدید دخالت های خارجی برای ساقط کردن 
افغانستان سبب شد که طی سالیان گذشته بخش عمده ای از تمرکز، هزینه ها و برنامه ریزی های حكومت 
مصروف جبهات جنگ شود؛ جنگی که ماهیانه ده ها میلیون دالر هزینه دربردارد و ثقل برنامه ریزی ها 

را به خود اختصاص داده است.

افغانستان قطب های مختلف قدرت وجود دارد؛ قطب هایی که آن ها را  مشكلات سیاسی: در 
دولت هایی در درون یک دولت می خوانند. قدرت های متعدد و بیرون از ساختار قانونی، مانع اجرای 
قاطع، یكدست و هماهنگ بسیاری از برنامه های کاری می شود و یكی از عوامل کندی تطبیق برنامه های 

دولت به حساب می رود.

چالش های اجتماعی: جامعۀ افغانستان از افراد ناهمگون تشكیل شده است. اعمال و تطبیق برخی 
از برنامه های اصلاحی نیاز به تأمل بیش تر و در نظر گرفتن مصالح متعدد دارد و ناگزیر، بسیاری از 

حساسیت ها باید در نظر گرفته شوند.

مشكلات فرهنگی: به دلایل مختلف، هنوز رابطۀ مناسب میان دولت و شهروندان وجود ندارد و 
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هردو طرف به مسئولیت متقابل خویش به گونۀ شایسته و لازم در برابر دیگری متعهد نبوده اند. به 
همین لحاظ، میزان همكاری شهروندان در تطبیق برنامه ها با دولت هنوز بسیار پایین است و اجرای 

برنامه هایی که تحقق آن ها منوط به همكاری عموم مردم باشد، با سرعت کم تری به پیش می رود.

فساد اداری: تطبیق نشدن، سرعت پایین و یا عدم مؤثریت لازم بسیاری از برنامه ها به دلیل فساد 
گسترده ای می باشد که از سال های قبل به میراث مانده است. شبكه های مافیایی فساد که اصلاحات، 
تغییرات و بهبود در ادارات و جامعه را به ضرر خویش می دانند، تمام تلاش و توان خود را به کار 

بسته اند تا مانع تطبیق اصلاحات و حكومت داری خوب در کشور شوند.

مداخلات خارجی: مداخلات وسیع خارجی در بخش های امنیتی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی 
در جریان است تا مانع پیشرفت افغانستان، خودکفایی و استقلال کشور شود. این مداخلات از طرق 
و مجاری مختلف و به شكل های گونا گون در جریان است تا از تنش ها و ضعف ها استفاده کرده و 

.)https://ocs.gov.af/dari/3476( نگذارند که حكومت قوی تر شود

6. زنان و حکومت داری خوب
نسبت نامتوازن میان زنان و مردان در کسب مناصب مدیریت سیاسی و اجتماعی دولت ها و حضور 
اندک زنان در پارلمان ها، در اکثر قریب به اتفاق نظام ها به روشنی دیده می شود. به استثنای کشورهای 
اسكاندیناوی، حتی در بسیاری از نظام های دموکراسی غربی، این نسبت نامتوازن بوده و برابری سیاسی 
در آن دیده نمی شود. در طول تاریخ بشر کم تر دیده شده زنان، شایستۀ شرکت در فعالیت های سیاسی 
و کسب موقعیت های مدیریتی سیاسی در دولت ها و مجالس شده باشند و این موضوع موجب تشدید 
اعتقاد به عدم شایستگی آنان شده است )بیتهام، 1379: 70(. رسوب این باور غلط باعث ناتوان ساختن 
زنان برای تصدی این پست ها شد و همواره با گزاره های سطحی در صدد به حاشیه راندن زنان از این 
حق اجتماعی شان شد. این در حالی است که در عصر جهانی شدن دیگر بر همگان ثابت شده است 
که نابرابری زن و مرد، جامعه را از ذخیرة قابل توجهی از قابلیت هایش محروم کرده است. اگر زنان 
حق بهره گیری آزاد از توانایی های خود را داشته باشند و در این زمینه به اندازة مردان تشویق شوند و 
پاداش بگیرند، انبوه توانایی ذهنی موجود برای ارائۀ خدمات عالی به بشر دو برابر خواهد شد )هلد، 

.)157 :1378

برخی صاحب نظران معتقدند حقوق اجتماعی پایین زنان به حقوق سیاسی اندک آن ها در ساختار 
سیاسی و قدرت وابسته است و شهروندی پایین زنان نتیجۀ فقدان قدرت تصمیم گیری آنان هم در 
درون خود نهادهای رفاهی و هم در نهادهای نمایندگی درون حكومت است )نشَ، 1380: 201(. 
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از سوی دیگر، پژوهش های صورت گرفته حاکی از آن است که برابری سیاسی زنان با مردان در 
جوامع امروزی بیش تر جنبۀ حقوقی دارد تا واقعی، و رفع موانع حقوقی و نوسازی اجتماعیِ تدریجی 
ضرورتاً موجب گسترش مشارکت سیاسی زنان در زندگی سیاسی نمی شود )بشیریه، 1379: 289( و 
باید گام های عملی و قابل اتكا برای این هدف برنامه ریزی کرد تا زنان علاوه بر داشتن حق رأی و 
مشارکت سیاسی مؤثر، شرایط دست یابی به پست هایی که قابلیت حضور آن ها در فرایند تصمیم سازی 
و تصمیم گیری را تضمین نماید نیز داشته باشند. در واقع، در یک نظام دموکراتیک، شهروندان باید از 
فرصت های برابر جهت کسب مناصب مختلف اجتماعی و سیاسی برخوردار باشند و هرکس بتواند 
صرفاً بر اساس شایستگی خود این مناصب را احراز کند و بتواند برای رسیدن به مرحلۀ نمایندگی 
سیاسی مردم آزادانه کاندیدا شود و فرصت تحرک اجتماعی و پویایی برای او فراهم باشد )شهرامنیا، 
1385: 178(؛ بنابراین، بخت های سیاسی زنان مستلزم ورود آن ها به عرصۀ عمومی برای چالش مستقیم 

با سامان فرهنگی رایج و تأثیرگذاری بر امور عمومی است )مقدری، 1390(.

7. وضعیت حقوقی زنان افغانستان و نقش آنان در حکومت داری خوب
اگر وضعیت فعلی زنان را در کشور مقایسه کنیم، به این نتیجه می رسیم که به مراتب زنان از لحاظ 
حقوقی پیشرفت های چشم گیری نسبت به چند سال اخیر داشتند. در گذشته زنان در کشور ما تا قرون 
متمادی از جایگاه و حقوق اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خوبی برخوردار نبودند و همواره 
در نهادهای خانواده، مردسالاری حاکم بود که مردها هیچ ارزشی به زن ها و حقوق و جایگاه زن ها 
قایل نبودند و وقتی که دولت موقت شكل گرفت، به موضوع زن و جایگاه زن در قدرت سیاسی و 
اجتماعی پرداخت و این عملكرد دولت موقت یک نوع امیدواری را برای زنان به بار آورد و تساوی 
حقوق زن و مرد مطرح شد و در قانون اساسی که مادر تمام قوانین است و نشان دهندة چهارچوپ های 
کلی سیاسی و حقوقی یک کشور است، تساوی حقوق زن و مرد در عرصه های مختلف حقوقی، 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گنجانیده شد که مصادیق این تساوی در قانون اساسی جمهوری اسلامی 

افغانستان قرار زیر است:

1. مشارکت سیاسی زنان که زنان هم همانند مردان در صحنۀ ملی و بین المللی می توانند مشارکت 
سیاسی داشته باشند، از مواد زیر به دست می آیند: 1( مادة  33 که می گوید: »اتباع افغانستان حق 
انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا می باشند و...« و 2( مادة 4 که اظهار می دارد: »حاکمیت ملی در 
افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آن را اعمال می کند. ملت 

افغانستان عبارت است از تمام افرادی که تابعیت افغانستان را دارا باشند... .«
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2. برخورداری از حق تابعیت، تغییر تابعیت و کسب تابعیت که زنان نیز همانند مردان از این حق 
برخورداراند، از بند 3، مادة 4 برداشت می شود: »بر هر فردی از افراد افغانستان کلمۀ افغان اطلاق 
می شود. هیچ فردی از افراد ملت از تابعیت افغانستان محروم نمی شود. امور مربوط به تابعیت و 

پناهندگی توسط قانون تنظیم می شود.«

3. حق تعلیم و برخورداری از تمام امكانات تحصیلی در ماده های 43 و 44 به این صورت آمده 
است: »تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجۀ لیسانس در مؤسسات تعلیمی دولتی به صورت 
رایگان از طرف دولت تأمین می شود...« )قانون اساسی، مادة 43( و »دولت مكلف است به منظور ایجاد 
توازن و انكشاف تعلیم برای زنان، بهبود تعلیم کوچیان و امحای بی سوادی در کشور، پروگرام های 
مؤثر طرح و تطبیق نماید« )قانون اساسی، مادة 44(. هم چنین، از مواد 45، 46 و 47 تساوی حقوق در 

عرصۀ تعلیمی برداشت می شود.

4. در مادة  48 که می گوید: »کار حق هر افغان است، تعیین ساعات کار، رخصتی با مزد، حقوق کار 
و کارگر و سایر امور مربوط به آن توسط قانون تنظیم می شود....«، حق اشتغال زنان و برخورداری آنان 

از تمام مزایای شغلی و کاری به صورت برابرانه با مردان استنباط می شود.

5. حق برخورداری از تمام وسایل بهداشتی و پزشكی از مادة 52 که می گوید: »دولت وسایل وقایه 
و علاج امراض و تسهیلات صحی رایگان را برای همه اتباع مطابق به احكام قانون تامین می نمایید... 

.« استفاده می شود.

6. برخوداری از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فر هنگی از مادة 40 که اظهار می دارد: »ملكیت از 
تعارض مصون است هیچ شخص از کسب ملكیت و تصرف در آن منع نمی شود مگر در حدود قانون 

....« استنباط می شود.

7. برابری در برابر قانون و دادگاه و برابری در امتیازات و حقوق یكسان و برابر از مادة 22 قانون 
اساسی که می گوید: »هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن 

و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می باشند.« استنباط می شود.

این به رسمیت شناختن حقوق و آزادی های اساسی زنان در نظام حقوقی و قانون اساسی کشور، 
نشان دهندة پیشرفت های زنان در طول سالیان اخیر است. چالش های عمده ای که مانع می شود زنان 
از حقوق و جایگاه خوبی برخوردار باشند. به نظر می رسد که فرهنگ های سنتی و خرافاتی حاکم در 
جامعه و کشور ما است که اجازه نمی دهند به حقوق و آزادی های زنان احترام گذاشته شود و هم چنین 
عدم آگاهی زنان از حقوق و جایگاه شان در نهاد خانواده و در عرصه های مختلف )حقوقی، سیاسی، 
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اجتماعی فرهنگی...(. یكی از چالش های اساسی دیگر در جامعۀ ما احترام نگذاشتن به حقوق همدیگر 
است و راه حل بیرون رفت از این چالش ها آگاهی دهی مردم نسبت به حقوق شان از طریق رسانه ها و 

تنظیم سمینارها در مكاتب، مساجد و... است.  

زنان افغانستان پیشرفت های فوق العاده ای در عرصه های نمایندگی در دولت، فرصت های حرفه ای، 
آموزش و پرورش و شمولیت در جامعه داشته اند. زنان افغان به تناسب سال های گذشته، حضور 
چشم گیری در ساختار دولت در سطح مرکز، ولایات و محلات دارند. زنان 28 درصد وکلای پارلمان 
افغانستان را تشكیل می دهند؛ ترکیبی که به گزارش بانک جهانی بلندتر از 67 درصد کشورها به شمول 
فرانسه، کانادا، پولند، آسترالیا و ایالات متحده می باشد. بیش تر از 20 درصد کارمندان خدمات ملكی را 
خانم ها تشكیل می دهند و 10 درصد کرسی های رهبری در حكومت را خانم ها در اختیار دارند. این 
شامل چند عضو کابینه، 240 قاضی، هشت معین، دو سفیر و معاون شورای عالی صلح و لوی سارنوالی 
می شود. برنامۀ زنان در حكومت که توسط USAID  تمویل می شود، برای 3000 دختر فارغ التحصیل از 
دانشگاه فرصت های کارآموزی با معاش Internship را در عرصۀ خدمات ملكی فراهم می کند تا آن ها 
http://afghanistanembassy.( مهارت ها و تجارب لازم فراگیرند تا به آسانی شغل کسب کرده بتوانند

.)org.uk/dari-pashto/?p: 5285

فرصت های کاریابی در عرصه های مختلف برای زنان افغان افزایش یافته است. بر اساس نظرسنجی 
مردم افغانستان در سال 2015، که از سوی بنیاد آسیایی انجام یافته است، یک نسبت بی سابقه یعنی دو 
سوم جمعیت باور دارند که زنان حق کار در بیرون از خانه های شان را دارند. زنان به گونۀ فزاینده ای 
در نیروهای امنیتی افغانستان شامل می شوند. استراتژی و برنامۀ عمل برای ادغام پلیس های زن، 1300 
افسر پلیس زن را شامل نیروی پلیس ملی افغانستان ساخته است. بیش تر از 2000 عضو نیروهای مسلح 
را زنان تشكیل می دهند. سه هزار و هفت صد خانم، 20 درصد داکتران این کشور را تشكیل می دهند. 
بیش تر از 2000 زن در رسانه های خصوصی کار می کنند، و زنان در رأس بیش تر از 30 رسانه و 800 

شرکت تجارتی قرار دارند.

امروزه، سه و نیم ملیون دختر افغان به مكتب می روند و حدود یک سوم این رقم در سال 2016 
.)http://afghanistanembassy.org.uk/dari-pashto/?p: 5285( شامل مكتب شده اند

با وجود این پیشرفت ها، افغانستان هنوز راهی دراز تا رسیدن زنان آن به شهروندی کامل و برابر، 
هم زیر چتر قانون و هم در عمل، در پیش دارند.
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8. پیشنهادات
1. در مشارکت زنان باید یک برنامۀ اولویت ملی با تعریف مشخص از منابع و بودجه وجود داشته 
باشد. این برنامه باید بتواند چالش های زنان را از سراسر ولایات مطرح کرده و مشارکت سیاسی آن ها 
را در سطوح ملی و زیرمجموعۀ آن تقویت کند و به دنبال مشارکت معنادار زنان در طراحی و تفویض 

برنامه باشد.

2. دولت باید به صورت فعال از مشارکت معنادار زنان در تلاش های ملی صلح حمایت کند. به 
عبارت دیگر، دولت زنانی را انتخاب کند که تعهد قوی به حقوق تمام افغانستانی ها داشته باشند، نه 
این که تنها در یک حوزة مشخص مانند حقوق زنان تمرکز نمایند. حقوق زنان حوزه ای است که باید 

توسط مردها و زنان مطرح شود و نباید تنها برای زنان به دادخواهی واگذار شود.

3. زنان مبتكر و مستقل که در تلاش های ملی صلح و ایجاد صلح فعالیت دارند، باید در یک شبكۀ 
ملی سیاسی با یكدیگر کار کنند تا بین زنان ولایت های مختلف ارتباط برقرار نمایند. با ایجاد شبكه، 
زنان باید در سطح محلی و ملی برای مشارکت معنادار خود در تلاش های ملی صلح دادخواهی و 

لابی گری کنند.

4. زنان مبتكر و مستقل باید برای دادخواهی و لابی گری برای مشارکت معنادار زنان در فرایند صلح 
ارتباط وسیع تری با جامعۀ بین المللی و کشورهایی داشته باشند که با گروه های مخالف رابطۀ باز دارند.

نتیجه گیری

حكومت داری خوب دربارة فرایندهای تصمیم گیری بحث می کند. مشارکت زنان در تصمیم گیری های 
دولتی از شاخصه های حكومت داری خوب در سطح جهان به حساب می رود. در این میان، نقش زنان 
افغانستان در حكومت داری و مشارکت سیاسی و تأمین صلح، قابل توجه است و تشكیل ائتلاف های 
زنان در عرصه های مختلف که حیاتی می باشند، باعث ایجاد پیوند در بین مردم می شود. حاکمیت 
حكومت های استبدادی در افغانستان و واپس زدن زنان در فرایند توسعه در برهه های مشخص زمانی، 
به بیان دیگر، نوع نگاه ابزاری به زنان و عدم اعتماد به زن به عنوان انسان توانا، اولویت داشتن جنسیت 
نسبت به انسان بودن در کنار مؤلفه های دیگر، سبب پس زده شدن زن ها در امور اجتماعی و امنیتی شده 
است. واردشدن زنان به کارزار سیاست، اجتماع، خواهان مبارزة جدی و برابرانه است؛ یعنی کسب 
حقوق زنان در یک فرایند برابری طلبانه صرفاً می تواند در متن یک کارزار فراگیر سیاسی و اجتماعی 

معنا و مفهوم بیابد.
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زنان افغانستان پیشرفت های فوق العاده ای در عرصه های نمایندگی در دولت، فرصت های حرفه ای، 
آموزش و پرورش و شمولیت در جامعه داشته اند. اگر وضعیت فعلی زنان را در کشور مقایسه کنیم، 
به این نتیجه می رسیم که به مراتب زنان از لحاظ حقوقی پیشرفت های چشم گیری نسبت به چند سال 
اخیر داشتند. در گذشته، زنان در کشور ما تا قرون متمادی از جایگاه و حقوق اجتماعی، سیاسی، 
فرهنگی و اقتصادی خوبی برخوردار نبودند و همواره در نهادهای خانواده، مردسالاری حاکم بود که 
مردها هیچ ارزشی به زن ها و حقوق و جایگاه زن ها قایل نبودند و وقتی که دولت موقت شكل گرفت، 
به موضوع زن و جایگاه زن در قدرت سیاسی و اجتماعی پرداخت و این عملكرد دولت موقت یک 
نوع امیدواری را برای زنان به بار آورد و تساوی حقوق زن و مرد مطرح شد و در قانون اساسی، 
تساوی حقوق زن و مرد در عرصه های مختلف حقوقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گنجانیده شد که 
مصادیق این تساوی در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان مواردی مانند مشارکت سیاسی زنان، 
برخورداری از حق تابعیت، تغییر تابعیت، کسب تابعیت که زنان همانند مردان از این حق برخورداراند، 
حق بر خورداری از تمام وسایل بهداشتی و پزشكی، برخورداری از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فر 

هنگی و برابری در برابر قانون و دادگاه و برابری در امتیازات و حقوق یكسان را شامل می شود.

زنان افغان به تناسب سال های گذشته، حضور چشم گیری در ساختار دولت در سطح مرکز، ولایات 
و محلات دارند. برابری سیاسی زنان با مردان در جوامع امروزی و بالاخص در افغانستان و سهم دادن 
آنان در روند صلح افغانستان بیش تر جنبۀ حقوقی دارد تا واقعی، و رفع موانع حقوقی و نوسازی 
اجتماعیِ تدریجی ضرورتاً موجب گسترش مشارکت سیاسی زنان در زندگی سیاسی نمی شود. باید 
گام های عملی و قابل اتكا برای این هدف برنامه ریزی کرد تا زنان علاوه بر داشتن حق رأی و 
مشارکت سیاسی مؤثر، شرایط دست یابی به پست هایی که قابلیت حضور آن ها در فرایند تصمیم سازی 
و تصمیم گیری را تضمین نماید نیز داشته باشند. با جود آن که افغانستان در سالیان گذشته پیشرفت های 
قابل ملاحظه ای در زمینه های وضعیت و حقوق زنان و سهیم کردن آنان در سیاست داشته است، هنوز 
نیاز فراوان به حمایت بین المللی وجود دارد تا تداوم و پایداری روند بهبود وضعیت حقوق زنان را 

تضمین کند.
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